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  چكيده
شكستن نظام و اصول حاكم بـر زبـان معيـار             درهم ةاز آنجايي كه شعر نتيج    

است، شاعر براي خلق يك اثر هنري ناگزير است از اين هنجارهـا             ) خودكار(
عدول كند و براي ظهور اين دگرگوني از ابزارها و شگردهاي گوناگوني بهـره   

در ايـن   . گردد شدن محور زبان به نقش ادبي آن مي        برد كه سبب نزديك    مي
نمـايش   ترين شاعر سبك هندي در بـه        عنوان برجسته  ميان، بيدل دهلوي به   

كـارگيري   هاي فرمي و محتـوايي ايـن دوره، بـه خلـق و بـه               درآوردن ويژگي 
تـوان   ها را تنها در زبان بيـدل مـي          شگردهايي زباني پرداخته است كه يا آن      

رو،   از اين . ها را دربردارد    هاي وي تبلور كامل و زيباتري از آن        يافت يا سروده  
انگيز زباني و  وهش حاضر سعي شده است برخي از اين شگردهاي ابهامدر پژ

ها، براساس فراينـدهايي كـه      ساختارهاي سازنده و معاني قابل دريافت از آن       
ساخت اين عبارات و تركيبات بر روي محورهاي فرضي جانـشيني و             در ژرف 

 گـردد،  ها به روسـاخت مـي   گيرد و عامل پيوند آن نشيني زبان صورت مي    هم
  .تحليل و ارائه گردد
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  هممقد

شناسيم، افزون بر گستردگي زمـاني       آنچه در ادبيات فارسي با نام سبك هندي يا اصفهاني مي          
دبي، بـسياري    ا ةدر اين دور  . هاي گوناگوني نيز ارزشمند و قابل توجه است        و جغرافيايي، از جنبه   

شـدن فـضاي    با دگرگـون . از موازين شعري و صناعات و مضامين دگرگون شد يا كاركرد نو يافت    
اي ديگـر   اي وارد شـعر فارسـي شـد و آن را جلـوه             غالب اجتماعي و فرهنگي، حال و هواي تـازه        

ه گـا  شان نبود گـاه     زبان مادري  اگرچه شماري از شاعران سبك هندي، از آنجا كه فارسي         . بخشيد
هاي زباني شدند اما در كنار اين فرودها بـه   هاي دستوري و ناهنجاري در كار سرودن دچار لغزش 

هـا چـشم      تـوان از آن    هاي ادب فارسي هرگز نمـي      يافتند كه در بررسي دوره     فرازهايي نيز دست  
بـست   اي بـن  گونـه   عراقـي بـه  ةدور از واقعيت نخواهد بود اگر بگوييم شعر فارسي در دور      . پوشيد

فرسـود پيـشينيان، بـا شـگردهاي         هـاي دسـت    سيده و بخش قابل توجهي از آن تكرار مضمون        ر
صورت يـك نمايـشگاه     محصول هنري خلاقانه و عاطفي، به    تكراري پيشين بود كه شعر را از يك       

  .صنايع بديعي درآورده بود
ف ها تغيير يافت، هم نگاه سرايندگان به زنـدگي و محـيط اطـرا              در سبك هندي، هم مضمون    

كار رفت و هم گرايش فراوان به بديع جاي           دگرگون شد، هم صنايع ادبي با كاركردهاي جديد به        
پـردازان   خود را به گرايش فراوان به بيان داد و بر عنصر تخييل كه در نزد عموم اديبان و نظريـه                   

بـا  . داز زمان يونانيان تاكنون مقوم ذاتي و اصلي شعر دانسته شده است، تأكيد بسيار ورزيده ش ـ               
هـا همچـون پريـشاني محـور عمـودي            هندي از برخي كاستي    ةتوان گفت شعر دور    همه نمي   اين

اينجاسـت  . نگري بركنار مانـده اسـت      سخن، نبود انسجام فكري، كمبود بينش و انديشه و جهان         
شود و او را در ميان سرايندگان سـبك هنـدي ممتـاز     هاي خاص شعر بيدل نمايان مي     كه ارزش 

هاي وي هم بسياري از بدايع هنري سبك هندي را به شكلي غنـي و پررنـگ در             هسرود. كند مي
  .هاي پيش گفته بيش و كم در امان مانده است خود دارد و هم از كاستي

تـوان مباحـث    هرچند كه در بررسي شگردهاي ادبي يك شاعر در آفـرينش اثـر هنـري، نمـي           
ها توجه كـرد    آنة بايد به هر دو جنبمحتوايي و فرمي را از هم جدا كرد و در يك پژوهش جامع           

خاطر تصور ضعف و سستي زبان و دستور، بيشتر مطالعات صـورت گرفتـه در بـاب شـعر                    ولي به 
هاي معنايي و مفهومي آثار او مربوط است و مطالعات انجـام شـده بـر روي ابعـاد           بيدل، به جنبه  

 ةيي اسـت كـه از هـيچ پـشتوان         روش از مسايل فرمي و محتـوا       اي بي  گوناگون زبان شعر او آميزه    
صورت روشمند و پژوهشي تاحـدودي       مند نبوده و بررسي آن به      تئوريك مشخص و معتبري بهره    

 ثقل پـژوهش    ة زباني آن، نقط   ةدر اين راستا بررسي اشعار بيدل از جنب       . ناديده گرفته شده است   
  .حاضر است
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ف ناخودآگاه آدمي بـر قواعـد آن   مند و وقو اي است قاعده زبان پديده«با اذعان بر اين اصل كه      
شناسـان زبـان را    ، زبـان )5: 1382طباطبايي، (» نهايت جمله خلق كند دهد تا بي به او امكان مي 

در اين راستا، طباطبـايي  . كنند شناسي، دستور زبان و روابط معنايي بررسي مي در سه سطحِ واج   
دانـد در حقيقـت نظـامي از          مـي  فردي كه زبـاني را    «: كند از زبان نوآم چامسكي چنين بيان مي      

» دهنـد  قواعد را فراگرفته است، نظامي كه لفظ و معنا را به طريـق خاصـي بـه هـم پيونـد مـي                      
ترين مفهوم، شناخت و توصيف و تبيين همين قواعد          دستور زبان در كلي   «ترتيب،   بدين). همان(

حاضـر بـه    در پـژوهش    . شـوند   اصلي آن محـسوب مـي      ةكه صرف و نحو دو شاخ     ) همان(» است
هـا   وان از آن  ت ـ  اي مـي   گونـه  بررسي روشمند و براساس موازين علمي چند شـگرد زبـاني كـه بـه              

هاي خاص عددي و     انگيزترين نكات صرفي زبان بيدل نام برد، شامل مبحث وابسته          عنوانِ ابهام  به
  . شود ، پرداخته مي)تركيب و اشتقاق( واژگان بيدل ةساختار ويژ

   تحقيقةپيشين

 بـه   ها شاعر آيينه هايي كه به بررسي سبك و زبان بيدل پرداخته است، كتاب             پژوهشاز اولين   
زا در   مـورد از عوامـل و شـگردهاي ابهـام    8است كه نويسنده به   ) 1366(كدكني    نگارش شفيعي 

هـاي عـددي    در بخش وابسته . طور اجمالي اشاره كرده است     زبان بيدل، اعم از بديعي و بياني، به       
ها استفاده خواهيم كرد، نويـسنده   نما از آن شده است كه در مبحث عبارات كميت  الگوهايي ارائه   

). 50-47: 1366شفيعي،  ( تشبيهي معتقد است     ةبرده، به وجود رابط    تنها در يكي از الگوهاي نام     
ترين عوامل غمـوض و از نـوع تجـارب خـاص      در بخش تركيبات خاص نيز، شفيعي آن را از مهم     

كـاظمي در   . اي ارائـه نـداده اسـت       گونه الگوي ساختاري    ولي هيچ ) 67: انهم(داند   اين شاعر مي  
كتاب كليد در باز، اشعار بيدل را از لحاظ دشواري و ابهام بـه چهـار دسـته تقـسيم كـرده و بـه                        

او در توجيه تركيبات خاص بيـدل، معتقـد   . توضيح بعضي از نكات صرفي و نحوي پرداخته است        
كـاظمي،  (باشـند   اي مـي   معنايي ضمني و هالـه   ةند و يا دربردارند   ا  است كه يا اين واژگان مقلوب     

زا در مـشتقات بيـدل پرداختـه         ، به چند پسوند ابهـام     )1387پژمان،  (اي   در مقاله ). 117: 1387
صورت پراكنـده    شده و به نوعي از واژگان مركب و حذف در جمله اشاره شده است كه همگي به                

هـاي سـبكي ايـن       اي به برخي از ويژگي     ديگر نيز اشاره   ةل مقا چنددر  . اند و نامرتبط بيان گرديده   
عرفـان    محتوايي واند كه يا در بيان و گشايش معناي مستتر در تركيبات از توجيهات  شاعر كرده 

هاي پيـشين بـدون اصـولي مـشخص و علمـي بـه               اند و يا همانند پژوهش     برده خاص شاعر بهره  
در بـاقي  ). 1374 و حبيـب،     1380حـسيني،   . ك.ر(انـد    هـا پرداختـه     توضيح و بيان سـاختار آن     

نگري اين شاعر كانون توجه قرار گرفتـه         شده، عرفان و مسائل محتوايي و جهان       هاي انجام  تحقيق
  :پردازيم ما در اين مقاله به مباحث مربوط به مسايل زباني شعر بيدل مي. است
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  بيدل هاي عددي خاص وابسته. 1

گيـرد كـه دال بـر        اضافه پيش از اسمي قـرار مـي        ةون نشان عبارات نمودار كميت، هميشه بد    «
هـاي عـددي    اين وابـسته ). 128: 1384لازار، (» شيئي است كه كميت آن نشان داده شده است  

عبـارت   بـه  .كننـد  آيند؛ در زبان معيار، از الگويي خاص پيـروي مـي   مي) معدود(كه پيش از اسم 
 هست كه كمتر تغييـر      واري  كليشه و   شده  اختهشنهاي   ديگر، براي بيان معدودها غالباً صورت     

علاوه بر اينكه اين ساختار خـاص بيـان عـدد، هميـشه ثابـت و تقريبـاً كليـشه اسـت                      «. كند مي
 عددي  ة، اجزاي آن علاوه بر عدد آن و هر بخش ديگر، يعني وابست            )كم در هر برش زماني      دست(

امـا در شـعر ايـن    . انـد  ي و شـمارش گير  كه قابل اندازه اند  ملموس و   ماديو معدود هميشه امر     
: 1366كـدكني،   شفيعي(» توان ديد هاي آن را مي  شود و از قديم نمونه     شكسته مي  هنجار درهم 

گـردد كـه خواننـده را بـه تعجـب و تأمـل               اما گاهي تغييري در اين الگوي زباني ايجاد مي        ). 45
شود كه باعث    اي آورده مي   ي عدد ة زبان، وابست  1شكل كه بر روي محور جانشيني      بدين. دارد وامي

 در ارتبـاط بـا اجـزاي        2نشيني  گردد و بر روي محور هم      دارشدن تركيب مي    هنجارگريزي و نشان  
اي را مجـاز   نـشيني  پذيري معنـايي، چنـين هـم      در واقع، قواعد تركيب   . گيرد ديگر جمله قرار مي   

:  شـفيعي ةگفت ـ بـه .  استداند و به اين ترتيب، نوعي هنجارگريزي معنايي در كلام روي داده    نمي
گيـرد تنـوع بـيش از حـد ايـن نـوع        چيزي كه در سبك هندي اساس و محور بيـان قـرار مـي      «

 است و گاه    انتزاعيهم در مواردي كه گاه يكي از دو عامل بعد از عدد، امري               استعمال است؛ آن  
مـام ايـن    بـا ت  ). 45: همـان (» گيـري   غيرقابل انـدازه  اند و    هر دو از اموري هستند كه انتزاعي      

.  قابل توجه اينجا است كه اين خروج از هنجار در شعر بيدل چند برابر شـده اسـت            ةاوصاف، نكت 
باشد كه شـفيعي   اي مي هاي عددي، براساس الگوهاي زباني     شده بر روي وابسته    هاي انجام  بررسي

 ـ          ها شاعر آيينه در كتاب    ر اظهـارات   ارائه داده است و در فصل پيشينه به آن اشاره شد اما علاوه ب
 تشبيهي وجـود دارد، در ايـن   ةهاي عددي رابط شفيعي كه معتقد است بين برخي از اين تركيب  

شـود   پژوهش اثبات خواهد شد كه در اكثر موارد هرچند در ظاهر، تركيب تشبيهي مشاهده نمي          
 زبـان ايـن رابطـه كـشف خواهـد شـد،       ةولي با توجه به ارتباط ديگر اجزاي جمله بر روي زنجير    

 تـشبيهي  ةنـشيني زبـان يـك رابط ـ    اي كه مشاهده خواهيم كرد عناصر كلام در محور هم      گونه به
، عبـارات   »معـدود + وابـسته عـددي     + عـدد   «ترتيب با پذيرش نظام نحوي       بدين. اند برقرار كرده 

  :نما در اشعار بيدل چنين خواهد بود كميت
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  :عنصر انتزاعي+ عنصر مادي +  عدد .1-1

  گمـدر چن» د گلستان عيشص«به اقبال حضورت 
  مـ رنگردـپ مشو غائب كه چون آيينه از رخ مي

  به مشبه: مشبه، گلستان: عيش/  تشبيهيةرابط: صد گلستان عيش
  )1657: 1386بيدل، (

  دارد» صد طوفان جنون«خرامش در دل هر ذره 
  كن ما راـم افـد اين آتش به عالـنان گيريـع

  به مشبه: مشبه، طوفان: نجنو/  تشبيهيةرابط: صد طوفان جنون
  )294: همان(

  ن واديـدارم دري» ه دلـيك غنچ«جاي آبله  به
  ش راـلابـم گـار افشانـن خـر كداميـم بـدانـن

  به مشبه: مشبه، غنچه: دل/  تشبيهيةرابط: يك غنچه دل
  )299: همان(

اي تـشبيهي   طـه نما با ساختار مـذكور، راب      ها نشان داد كه در بين اجزاي عبارات كميت         بررسي
به اين تركيب قرار دارد؛       عددي در جايگاه مشبه    ةاي كه معدود مشبه و وابست      گونه برقرار است؛ به  

: همـان (، صد گوهر جمعيـت    )1635: همان(يك نيستان ناله    : هايي از اين دست چون     در تركيب 
هـا   ر غزل د...  ،)1745: همان(، يك غنچه جمعيت     )2018: همان(، دو سه سرو آه كردن       )1996

، يك فلك بر بخـت سـبز        )95: همان(يك مژه خواب    : در مواردي مانند  . شود وفور مشاهده مي   به
، يك دو عرق تـر ننشـستي        )1757: همان(، يك دهن گويا شدن      )1704: همان(خويش باليدن   

 تـشبيهي برقـرار نيـست ولـي در واقـع، يـك جريـان                ةظاهر رابط ـ  هرچند به ...  ،)2250: همان(
به و معدود، به نـوعي، وجـه          عددي مشبه  ةبيت برقرار است كه در اين جايگاه، وابست       شباهتي در   

  :شبه اين تركيب تشبيهي هستند
  مـــنـا كـشـاي ان ازهــار تــهـرح بــدم طـــمآ

  رويت واكنم چشمي به» دو گلشن بشكفم يك«
  شبه وجه :شكفتن، به مشبه:گلشن/ شكفم من همانند گلشن مي: يك دو گلشن شكفتن

  )1631: همان(
  ركس مقصدي دارد درين واديـد كه هـرو زاهـب

  »يك اشك لغزيدن«تو و صد سبحه جولاني و من 
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  .لغزم من همانند اشك مي: يك اشك لغزيدن
  )2047: همان(

  
  ا كي پيش پاي يكدگر خوردنـوج تـگ مـه رنـب

  »يك گوهر فراغت كن«به فرش آبروي خويش 
  .ن گوهري كه در صدف است استراحت كنتو چو: كردن يك گوهر فراغت

 )207: همان(

  :عنصر انتزاعي+ عنصرانتزاعي + عدد . 1-2

  يلـه تخـام ب دهـچي» وشـاك دل آغـزار چـه«
  اي كه ندارم و گيسوست، شانهـرست چـواپـه

  به مشبه: مشبه، چاك دل: آغوش/  تشبيهيةرابط: هزار چاك دل آغوش
  )1665: همان(

  ام خواب پريشاني شب ديدهـنچه امـگ غـه رنـب
  خواهم مي» يك آه سحر تعبير«ز چاك سينه

  به مشبه: مشبه، آه سحر: تعبير/  تشبيهيةرابط: يك آه سحر تعبير
  )1858: همان(

  دارد» ونـو جنـدين رم آهـچن«ام  ر ذرهـدل ه
  گ دشتي ريخت بيدل از پريشانيـارم رنـغب

  به مشبه :شبه، رم آهوم :جنون/  تشبيهيةرابط: چندين رم آهو جنون
  )2218: همان(

، صـد جنـون     )1790: همـان (، صد نشئه تمنـا      )1663: همان(صد جنون آهنگ    : در تركيبات 
همچنين روابطـي مـشاهده     ...  ،)88: همان( توفيق   ة، يك لغزشِ پا جاد    )91: همان(شور نيستان   

 تشبيهي برقـرار   ةرابط عددي و معدود     ةدر اين الگوي عددي، همانند پيشين بين وابست       . شود مي
  :همين رابطه به شكل غيرمستقيم، مطابق با توضيحات قبلي، در موارد زير نيز وجود دارد. است

  منـكند اي يـم امتيازت مـم زخـون از چشـجن
  »بوي يك گل از لباس رنگ عريان شو«به قدر 

  .تو همانند بوي گل از لباس رنگ عريان شو: شدن به قدر بوي يك گل عريان
  )2134: انهم(
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  رددـگ ون ميـه خـوختـس سـمي در نفـالـع
  يـآي يـم» رــرواز اثـ پةــالـك نـي«و ـا تـت

  .آيي تو همانند يك ناله مؤثر مي:  پرواز اثر آمدنةيك نال
  )2286: همان(

  باشد از مرگ مي» تر صد قيامت صعب«خجالت 
  تانت مردنم اين بس كه جان دارمـآسدا از ـج

  .تر از مرگ است خجالت همانند قيامت صعب: بودنتر صد قيامت صعب
  )1680: همان(

خوريم كه از اين قاعـده       انتزاعي، به مواردي هم برمي    + هايي با الگوي انتزاعي      در بررسي نمونه  
  :مستثني هستند و نوعي تضاد معنايي بين اجزاي آن برقرار است

  تـــرصــان فـــدردانــد اي قــديــخنــب
  من» ويش نگريستمـر خـ بدهـك خنـي«ه ـك

   گريستن≠خنده : يك خنده بر خويش گريستن
  )2020: همان(

  ي ندارد آن همه طاقتـر هستـجمـسپند م
  برون آ» يك طپش درنگ« حوصله كن، نيازي

   درنگ≠ طپش: يك طپش درنگ
  )88: همان(

  تيمـرصت كه ما هم عذر لنگي داشـد آن فيا
  »ميك پر زدن ساز درنگي داشتي«ون شرر ـچ

   درنگ داشتن≠پر زدن چون شرر : يك پر زدن ساز درنگ داشتن
  )1959 :همان(

  : مادي+ مادي + عدد . 1-3

  ردش رنگم طرفـا گـد بـكن يـر مـاي گ ليـسي
  پوشد كف استاد من مي» د گلستان بهلهـص«

  به مشبه: مشبه، گلستان: بهله/  تشبيهيةرابط: صد گلستان بهله پوشيدن
  )2017: همان(
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   دلةك عقدـه ز يـم كـرشتـجز سـدر عـق آن
  ام دهـــود آمـمـه نـب» اـ پةـلـك آبـلـه فـن«

  به مشبه: مشبه، فلك:  پاةآبل/  تشبيهيةرابط:  پا به نمود آمدنةنه فلك آبل
  )1659: همان(

  رآوردــگ بـدر لنـرم چقـتي صبـان سخــج
  ز به قيامت نسپردمـج» ژه رهـك مـي«اين ـك

  به مشبه: مشبه، مژه: ره/  تشبيهيةرابط: پردنيك مژه ره س
  )1799: همان(

  ا هم چون سحرـست م يـصد عشاق رسوايـمق
  ايم پيدا كرده» رامـ احةامـان جـريبـك گـي«

  به مشبه: مشبه، گريبان:  احرامةجام/  تشبيهيةرابط:  احرام پيداكردنةيك گريبان جام
  )1961: همان(

  : مادي+ انتزاعي + عدد . 1-4

  رار منـر شـندد بـارب نخـدم يـتان عـشبس
  دارم» يك چشمك شرر«ه با صد شوخي اظهار، ـك

  به مشبه:مشبه، چشمك: شرر/  تشبيهيةرابط: يك چشمك شرر داشتن
  )1823: همان(

  نون كردمبه چشم اعتبار از بيخودي عمري ج
  خواهم مي» يك افتادگي زنجير«كنون چون اشك 

  مشبه: به، افتادگي مشبه: زنجير/  تشبيهية رابط:يك افتادگي زنجير خواستن
  )1858: همان(

  مـــبالبـر لـحيـگه ز تـون نـه چـس كــز با
  مـلب» اـت جـداده اسـاله نـه نـرزدن بـك پـي«

  .اي است كه لب من يك پرزدن به او جا داده است ناله همانند پرنده: يك پرزدن جا دادن
  )1634: همان(

» رنـگ  «ةهـا كلم ـ   عـددي آن ةن ميان، مواردي نيز وجود دارد كه وابـست     قابل ذكر است در اي    
نـوع،  : اين لفظ در چنين تركيبي نه در معناي معمول خود بلكـه در معنـايي از قبيـل                 . باشد مي

، صـد رنـگ باليـدن       )1635: همـان (است از جمله صد رنگ دميـدن         كار رفته  به...  جور، قسم و  
  ...: ،)1648: همان(، صد رنگ طوفان )1747: همان(
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  تپد يـأس مـس يـفـدر ق» هـالـگ نـد رنـص«
  زا لبم مهـود نغـه شـ كيتبــرغ وشـو گـك

  صد جور ناله تپيدن: ناله تپيدنصد رنگ 
  )1634: همان(

  ردـوان كـه تـم، چـكم و داغـررم، شـ شم،ـآه
  »صد رنگ هلاكم«ع درين بزم به ـشمون ـچ

  صد شكل هلاك بودن: گ هلاك بودنصد رن
  )1637: همان(

  سازي واژه

: 1388افراشـي،   (» ها آغاز شـده اسـت       زبان از مطالعه بر روي واژه      ةها دربار  نخستين بررسي «
هـا از   واژه. پـردازد  ها مـي  شناسي به ساختمان دروني واژه اي در زبان  عنوان حوزه  به» صرف«؛  )63

هاي نظـام صـرف      ن نقش تري  شوند كه از مهم     ساخته مي  سازي  فرايندهاي واژه رهگذر عملكرد   
پـردازد كـه از    هـاي مختلفـي بـه توليـد واژه در زبـان مـي         اين فرايند به روش   . شود محسوب مي 

زبـان نـوعي نظـام      « مارتينه،   ةگفت به. است» تركيب«و  » اشتقاق«ها    ترين آن  ترين و اصلي    مهم
بيـشترين  ارتباطي است و در هر نظام ارتباطي كمال مطلوب اين است كه بـا كمتـرين هزينـه،                    

 طبيعـي  ةدر حقيقـت نتيج ـ «سـازي   واژه). 9 :1382نقل از طباطبايي،  به(» اطلاعات انتقال يابد 
جـويي در    اين صرفه ). همان(»  ابعاد زبان حاكم است    ةجويي است كه بر هم     اصل اقتصاد يا صرفه   

 صورت  جويي در محور جانشيني     صرفه و   نشيني  جويي در محور هم     صرفهزبان، به دو نوع     
  .كند پذير مي سازي اين عمل را در هر دو محور امكان ذيرد كه فرايند واژهپ مي

. كنـد  سـازي را محـدود مـي       عوامل صرفي يكي از عواملي اسـت كـه زايـايي فرآينـدهاي واژه             
هاي صرفي پايه نيز ممكن اسـت از كـاربرد برخـي فرآينـدها جلـوگيري كنـد؛                   همچنين ويژگي 

بـا  . تـوان آورد  ساس ساختارهاي مألوف زبان با هر تكواژي نمـي اي كه مثلاً هر وندي را برا    گونه به
زبـان  هاي بسيار پيچيده و غيرقابـل تحليـل و تعليـل در               يكي از راه  «:  شفيعي ةگفت حال، به  اين

كردن و ايجـاز اسـت    شود، نوعي از فشرده   ها مي  ، كه موجب تشخص كلمات و رستاخيز واژه       شعر
ايـن همـان اسـت كـه     «و ) 23 :1379 كـدكني،  شفيعي(» كند كه از قوانين خاصي تبعيت نمي

اند و   خوانده3»هاي خلّاق رعايت اقتصاد در كوشش «عنوان قانون    گرايان روس آن را به      صورت
بخش، دقيقـاً اسـلوبي اسـت كـه      كننده و رضايت   لوسكي معتقد بود كه اسلوب قانع      الكساندر وسه 

تعبير ديگر، يكـي از عوامـل        به). 24: همان(» دهد بيشترين انديشه را با كمترين واژگان ارائه مي       
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بـدين  . ، سـاختن تركيبـات اسـت      )گرايان روسي   بيان صورت  به(خروج زبان از حالت اعتيادي آن       
 4زدايـي  شكل كه خواننده ممكن است با تركيبي مواجه شود كه در او ايجاد شـگفتي و آشـنايي                 

هاي صرفي  اي از نوآوري  از آن، جنبه  هاي واژگاني و خلق نوعي ديگر      اين تغيير ساخت سازه   . كند
  .پيوندد است كه در زبان ادب و شعر به وقوع مي

  :هاي بيدلي تركيب. 2

در ابتدا بايسته است تعريفي نسبتاً روشن از تركيب ارائه شود تا خلطي در برداشـت بـا ديگـر                  
ي هـاي واژگـان    منظور از تركيـب، در ايـن پـژوهش، سـاخت          . هاي دستوري صورت نگيرد    ساخت

اي كه دو يا چند تكواژ قاموسي بـدون         گونه به. اند  تشكيل شده  5هستند كه از چند تكواژ قاموسي     
نـشينند و بـه بيـان     در كنار هـم مـي  ...) ـِ ، و، ـَ  : مانند(اي   نحويةوجود هيچ ربط لفظي يا رابط

ن اي ـ. در انتهاي سـاخت وجـود دارد      ) 136: 1363شفائي،  (»  اصلي و عمومي   ةيك كوب «شفائي،  
هـاي مركـب      كلمـات و واژه    ةگيـرد، سـازند    نشيني كه از راه فرايند تركيـب صـورت مـي            نوع هم 

كنند و بـه ايـن دليـل معـادل يـك واژه       عنوان يك واحد معنايي عمل مي      هستند؛ كلماتي كه به   
 ةهاي بسيط تعلق دارند و در يـك نقطـه از زنجيـر     واژهمحور جانشينيبه «شوند كه   گرفته مي 

قبـل از   ). 246: 1369مـستأجر،   (» شـوند  هـا انتخـاب مـي       جاي آن  به) نشيني  هممحور  (گفتار  
و » مركـز  درون« مهـم اشـاره شـود و آن          ةتفكيك كاربردي اين واژگان، لازم است به يك نكت ـ        

 ةهـست «واژگـان مركبـي هـستند كـه         » مركزهـا  درون«. ها است  بودن اين تركيب  » مركز برون«
 معنـايي و    ةتـر، يكـي از اجـزاي آن هـست          به بيان سـاده   . رد مركب قرار دا   ةشان درون واژ   معنايي

در . مطالعـه  ماننـد چـراغ   ). 86: 1388افراشـي،   (» شـود  اجزاي ديگر توصيفگر آن محسوب مـي      
بـه  .  مركب قرار نـدارد    ةشان درون واژ    معنايي ةهست«هايي هستند كه     واژه» مركزها برون«مقابل،  

» در خـدمت توصـيف مفهـومي بيرونـي قـرار دارنـد            هـا    تر، اجزاي اين نوع از تركيـب       بيان ساده 
هاي بيدل الگوهايي ارائه خواهد شد كه شايد بتوان گفـت تمـامي              اما در بررسي تركيب   ). همان(

هاي واژگاني با چنين الگوهايي      هرچند اكثر ساخت  . اند ها ساخته شده    تركيبات بيدل براساس آن   
معنايي در هنجار زبان معمول نيست و نـوعي       هاي   نشيني  در زبان معيار وجود دارد اما چنين هم       

  . كند زدايي را ايجاد مي آشنايي
تركيبـات  «و  » مركـز  تركيبـات بـرون   «بـه دو بخـش      » تركيبات خـاص بيـدل     «ةابتدا كلي ـ 

 ـ     سپس در هر كدام از ايـن بخـش        . تقسيم خواهد شد  » مركز درون  الگوهـايي زبـاني،     ةهـا بـا ارائ
  . شـود  تركيبـات، در چنـد طبقـه، نـشان داده مـي      ايـن  زيرساختموجـود در   » روابط نحوي «

  توانـد داراي    سـاخت مـي    ايـن ژرف  .  اسـت  6سـاختي  ژرف ة مركب داراي يك زنجيـر     ةواژ«زيرا  
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 آن واژه مركـب داراي روابـط دسـتوريِ جملـه       ةعناصر يك جمله كامل باشد كه اجـزاي سـازند         
هـا اگرچـه     سـاخت  ايـن «در واقـع،    ). 247: 1369مـستأجر،   (» روساختي مربوط به خـود اسـت      

افراشـي،  (» شوند ولي ارتباطي نحوي ميان اجزايشان برقرار اسـت         واحدهايي صرفي محسوب مي   
: انـد از    شـود، عبـارت    ساخت به روسـاخت مـي      فرآيندهايي كه عامل پيوند اين ژرف     ). 95: 1388

جـــايي  و جابـــه) adjunction(، جانـــشيني )deletion(، حـــذف )substitution(افـــزايش 
)displacement .(   ،فرايند دخيل در    «در واقعمعنـي   انتقالِ زيربنايي و    ة عناصر از جمل   حذف 

افـزايش و  «شود كـه   مانده، فرايند معنايي فعالي محسوب مي شده به واحدهاي باقي    عناصر حذف 
  ).96: همان(» شود  ناميده مي»كاهش معنايي

  مركز هاي برون تركيب. 2-1

 ة معنـايي، همـان هـست     ةطور كه در قبل گفته شد، هست        در اين دسته از واژگان مركب، همان      
 مركـب، ايـن هـسته معنـايي         ةنحوي تركيب نيست بلكه در خـارج از آن وجـود دارد و كـل واژ               

مركزِ بيدل، اين نوع واژگان، براسـاس      در بررسي تركيبات خاصِ برون    . كند خارجي را توصيف مي   
اما در اين مقالـه     . شوند حسوب مي م» هاي بياني مركب   صفت«دستورهاي سنتي، همگي جزو     

 ـ      هاي جديد و زبـان      نگرش ةسعي شده است برپاي    هـا و    بنـدي   تركيـب، طبقـه    ةشناسـانه بـر مقول
  :اي را در بررسي اين واژگان در اشعار بيدل ارائه دهد الگوهاي تازه

  تركيب مسندي. 2-1-1

دارد، اجزاي تركيـب     قرار   اسنادياي   هاي نحوي كه در زيرساختشان جمله      اين نوع از تركيب   
+ مـسنداليه   «ةسـاد صـورت   اين اسناد ممكن است بـه    .  دارند مسنداليهي و   مسندتنها نقش   

 نحوي ايـن   ةدر واقع مسند هست   . برقرار باشد » مسنداليه+ مسند   «مقلوبصورت   و يا به  » مسند
يـب  ترك .1: شـوند  ها است؛ البته بسته به نوع اجزاي آن، خود بـه دو دسـته تقـسيم مـي                  تركيب

  . تركيب مسندي اسمي .2مسندي صفتي 

  :تركيب مسندي صفتي. 2-1-1-1

آيند و چه در حالـت سـاده و چـه در       پديد مي  صفت و   اسمنشيني    هايي، از هم   چنين تركيب 
 زيربنـايي اسـنادي را      ةجمل ـ» مسنداليه« نقش   اسمو  » مسندي« نقش   صفتحالت مقلوب،   

فكـر   ، جنـونِ هـرزه  )2205: همـان (پـا    ، المِ برهنـه   )125: همان(سرمايه   غفلت قوي : برعهده دارد 
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، مكاتيـبِ   )1787: همـان (آهنـگ    ، سـازِ گـرم    )1000: همان(حياطينت   ، جاه بي  )1708: همان(
  ... ، )1699: همان(عنوان  هرزه

  )مسنداليه(اسم ) + مسند(صفت 

  ات يـگاهـان نـــريشـات پـر جهـده بــزيــــلغ
  اي كردهوش ـي دگر شد آنچه تو مغشـطخـ

  .تواي كه نگاهت پريشان است: ات نگاهي پريشان
  )2167: همان(

  اــو نظرهـسن تـي حـوخـه شـگـرت نــيـح
  اـه انـــرض ثناي تو زبـسِ عـفـن شـامـخ

  .زباني كه نفسش خامش است: نفس زبانِ خامش
  )118: همان(

  مژگان شد به حيرت بس كه جوشيدم نگاه افسرده
  ر نمدپوشمـخي جوهوـز شـام ك هـن آيينـم

  .نگاهي كه مژگانش افسرده است: نمژگا نگاه افسرده
  )1927: همان(

  همت نفس تنها نسوزي اي شرارِ پرفشان
  كه من هم همرهم تا هرچه باداباد خاموشي

  .شراري كه همتش پرفشان است: همت شرارِ پرفشان
  )2196همان، (

  )مسند(صفت ) + مسنداليه(اسم 

  شانـه درويـم است بان ظلـكيش ت ز كرمـخس
  خشكي اين جوها بر سبزه دم تيغ است لب

  .اي كه لبش خشك است جوي: خشك جويِ لب
  )113: همان(

  ريدـسي چند غنيمت شمـان نفـافـص هـسين
  رخ كم ديد دو آيينه كه نشكست به همـچ
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  .شان صاف است كساني كه سينه: صافان سينه
  )1780: همان(

  :تركيب مسندي اسمي. 2-1-1-2

سـاخت اسـنادي    اين روساخت برآمده از ژرف.  استاسم با اسمنشيني    اين تركيب حاصل هم   
هاي بيدلي با توجه به روابطـي كـه بـين            البته بايد توجه داشت كه اين ساخت، در تركيب        . است

تركيـب مـسندي اسـمي سـاده؛     ) الـف : كنـد  مسند و مسنداليه برقرار است به دو گونه ظهور مي    
  . مي تشبيهيتركيب مسندي اس)ب

  :تركيب مسندي اسمي ساده) الف

در اين تركيب، در تمام موارد اسم اول مسند و اسم دوم در جايگاه مسنداليه اين اسـناد قـرار             
تعبيـر   ، خـوابِ جهـان    )2250: همـان (جـوهر    نيـازي  ، بي )1846: همان(سامان   وهمِ جنون : دارد

   ...،)2028: همان(

  )مسنداليه(اسم ) + مسند(اسم 

  مـيــرصتــرد فـه گـافلـاعِ قـمت تــشــوح
  اـم مــكشي يـرر مــل به دوشِ عمر شــحمم

  .ما كه متاعمان وحشت است: متاع وحشت
  )249: همان(

  انــحرمــي خلوتگر وصلت و ما نامـامشــخ
  مــاي ردهــدا كــام پيــغـوا پيـن فلتـبِ غـاز ل

  .لبي كه نوايش غفلت است: نوا لبِ غفلت
  )1961: همان(

  چشمي ب همـنصي تـس آفـك چــاد هيــمب
  ايمال توامــز پــن نيـه مـت كـداخــا گــحن

  .كسي كه نصيبش آفت است: نصيب آفت
  )1909: همان(

  كشم دستي به هر كنجي آرزويم مي هدايت
  جويم ن ويرانه چون اعما عصاي خويش ميـدري
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  .كسي كه آرزويش هدايت است: آرزو هدايت
  )1701: همان(

  :تركيب مسندي اسمي تشبيهي) ب

شـود، در زيرسـاخت،     ايجـاد مـي  اسـم  با اسمنشيني   اين تركيب نيز كه در تمام موارد از هم        
در .  تشبيهي برقـرار اسـت     ةهايي اسنادي هستند كه بين دو عنصر مسند و مسنداليه رابط           جمله

، )2062: مـان ه(اثرنـوا   : اسـت » بـه  مـشبه «و مـسند    » مـشبه «اين سـاخت همـواره مـسنداليه        
، )2146: همـان (آهنگ   ، پيغامِ مستي  )1780: همان(بهار   ، صبحِ جنون  )125: همان(سودانديشه  

، وهـمِ   )2192: همـان (سرشـتان    ، طـوطي  )1830:همـان (آيينه   ، سراب )1573: همان(نوا   طوفان
  ... ،)2187: همان(بهار  ، نازِ جلوه)2204: همان(خيمه  ، ليلايِ تبسم)1899: همان(منظر  آسمان

  )مشبه(اسم ) + به مشبه(اسم 

  مـريــيط تحيــگ محــس نهنــنف انــوفــط
  م ماــكشي ه در ميـــون آينــاق را چـــآف

  .كسي كه نفسش مثل طوفان است: نفس طوفان
  )249: همان(

  فسردن چند؟ از خود بگذر و سامانِ طوفان كن
  دنـست سر در تار دزدي اي حيف نغمه قيامت

  .اش مثل قيامت است كسي كه نغمه: هنغم قيامت
  )2046: همان(

  قامتم ود و شعلهـروم ز خ يــع مــون شمــچ
  مــــيامتـه دارم قــرامِ كـــرد ره خـــگ

  .كسي كه قامتش مثل شعله است: قامت شعله
  )1762: همان(

  دلـــــــا بيــالِ مـــــرم دار از كمـــش
  يما هـحوصل ابـــرف و حبــــظ رهـــقط

اش مثل حبـاب     كسي كه حوصله  : حوصله كسي كه ظرفش مثل قطره است؛ حباب      : ظرف قطره
  .است

  )1663 :همان(
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  )به مشبه(اسم ) + مشبه(اسم 

  بالد ارسايي ناز ميــاغ نــدار از دمـــه مقـــچ
  جويم باي خويش ميـرهن را در قــپي لـه آن گـك

  .كسي كه گل مثل پيرهن براي او است: پيرهن گل
  )1701: همان(

   دل، نيم ز امداد غير غافلةبهار است غنچ نفس
  برد التجا به دامن ي كه دارم نميـچو رنگ گل آتش

  . دلي كه نفسش مثل بهار استةغنچ: بهار  دلِ نفسةغنچ
  )2103: همان(

  وديمـــانيِ خـامـروسـس يــلاه بــك زتــع
  وديمـانيِ خـــريترورِ عـــازپـــه نــعلـد شـــص

  .كسي كه عزت مثل كلاه براي او است: كلاه عزت
  )1876: همان(

  اتوانش سرمه كرد اجزاي امكان راـاه نــنگ
  عصا بنگر ن مژگانـاي ايــه گاهيــدست يامتــق

  .كسي كه مژگان مثل عصاي براي او است: عصا مژگان
  )1403 :همان(

  :تركيب متممي. 2-1-2

 را دارد؛ زيرا همواره از يك حـرف     » متمم«قش   نحوي ن  ةهاي نحوي متممي، هست    در تركيب «
هـا در بيـدل در چنـدين         ايـن تركيـب   ). 100: 1388افراشـي،   (» گيـرد   محذوف نقش مي   ةاضاف

  :ها اشاره خواهد شد اند كه به آن ساخت نحوي متممي پديد آمده

  بن فعل) + متمم(اسم 

   ما راةقدر هنگام ست اين فريب نفس عشرت
  ازيـس يـار بـد تـ بنهـم بـه رتم آنـواي حيـن

  .فريبد كسي كه با عشرت مي: فريب عشرت
  )2230: همان(
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  پيمايي خجلت به اين سامان اگر باشد عرق
  د آب روان دارمــر زنــاري پــاكم تا غبـز خ

  .شود آنچه كه با عرق پيموده مي: پيما عرق
  )1680 :همان(

  جزء غيرفعلي فعلِ مركب ) + متمم(اسم 

  نـتخميرِ م در طبعِ المار كيست ــار خـخ
  كشد تصوير من راش سينه ناخن ميـون خـچ

  .شود چيزي كه با الم تخمير مي: تخمير الم
  )2028 :همان(

  بي داردبرو زاهد براي خويش هركس مطل
  اشتياقِ جنت و حورم و و من تغافلـو محـــت

  .كسي كه به تغافلِ جنت و حور اشتياق دارد: اشتياق تغافل
  )1830 :همان(

  رمـــــرسفــــه تحيــــو آيينــچـهم
  درم هـــــــام و درب هـانــــبِ خــــاحـص

  .كند كسي كه با تحير سفر مي: تحيرسفر
  )1954: همان(

: همـان (سرشـته    ، جنـون  )1846: همـان (آگـه از قـدخم       ، عبـرت  )1704: همان(احتراز   تواضع
  ... ،)117: همان(ويرانِ شما  ، خانه)1909

  ) متمم( اسم ) +مسند(صفت 

  انتظار و دوررنگ است آسيا حرص فرصت
  ت آسيا تگ اسـدرن يـن، پر بـع كـوبت جمـدل ز ن

  .چيزي كه از رنگ دور است: دوررنگ
  )189 :همان(

  اند اعــمت  سرمهةافلــان قــاجزنفســـع
  ده باشيـم شـرس هـم كه جـرفتــاله، گــو نكــ
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  .عاجز است كسي كه از نفس: عاجز نفس
  )2285: مانه(

  كــيم ليــرنگ نشان مِ بيــچون نفس بيدل نسي
  ا ــانيم مــــرافشـا پـرواز دارد تـا پـه گـرن

  .نشان است چيزي كه از رنگ بي: رنگ نشان بي
  ) 231: همان(

  )مسند(صفت ) + متمم(اسم 

  استــت مــوادث مفــرچنگ حــل ســــشغ
  مــــــاي هـانـنايِ شـــدادآشـــف بيـــزل

  .كسي كه آشنا با بيداد است: بيدادآشنا
  )1846 :همان(

  جوشم غلطم، گهي با آب مي گهي در شعله مي
  مــر دوشـانه بـاه خـوقم، نگـ شةآوار نـوط

  .كسي كه آواره در وطن است: آواره وطن
  )1910 :همان(

  أن نگين شةفرسود سـي قفـاشـي بـه كـتا ب
  نخون آن نامي كه نقشش نيست بهتان نگي

  . كسي كه فرسوده در قفس است: فرسوده قفس
  )2008 :همان(

، )1644: همـان (آلـوده    ، عرق )2037: همان(مايل   ، فسانه )1673: همان( تردستي   ةپرورد سيل
  ... ،)190: همان(مشتاقان ، جلوه)2206: همان(آشنا  قيامت

  )متمم(اسم ) + اليه مضاف(اسم 

  اـن مـكمي ضوليـرصِ فـت حـنه اسـرتشـپ
  اـين مـــزد جبـريـاك نـه خـرق بـا رب عـي

  .چيزي كه در كمينِ فضولي است: كمين فضولي
  )135 :همان(
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  ست آسيا انتظار و دوررنگ حرص فرصت
  درنگ است آسيا  دل ز نوبت جمع كن، پر بي

  .كسي كه در انتظارِ فرصت است: انتظار فرصت
  )189 :همان(

  يـايـجز رسـر عـو اثـسم كـقف رتـحي
  اييـه رهـال و چـه وصـبورِ ادب را چــمج

  . كسي كه در قفسِ حيرت است: قفس حيرت
  )2231 :همان(

  بضاعتي من كمند هوس نيست بي فسون
  ه نداردـاي ك هـه دانـيرد بـلاغ نگـسي كـك

  .كسي كه در كمند فسون است: كمند فسون
  )1665 :همان(

، )297: همـان (فـشار   ، سـتم )1701: همـان (كمـين   ، حسرت)2063: همان(كمينِ رفتن    الفت
  ... ،)1695: همان(انتظاران  شهرت

  )اليه مضاف(اسم ) + متمم(اسم 

  تـالــزمِ خيــون آينه در بـست كه چ عمري
  ژه خواب است دلِ ماـــك مــه يـنگ رتــيـح

  .كسي كه در حيرت نگاه خواب است: نگه حيرت
  )95 :همان(

  طــز محيم اـابِ صباييـــانتخ سرتـــما ح
  اي دهــسِ آرميــك نفـــي و يـــجِ دلـــكن

  .كسي كه در حسرت انتخاب صبا است: انتخاب حسرت
  ) 2248: همان(

  د ـافـي به وهم بـسوت شور تا كـاق كـآف
  م ـون پرنديـن نيلگـبرت زيـروشِ عـخ اتمـم

  كسي كه در ماتمِ خروشِ عبرت است : خروشِ عبرت ماتم
  ) 1887: همان(

نگاهـان   ، حـسرت  )2167: همـان (انـشايِ صـد هـوا        ، هـوس  )1735: همان(نگه محفل    تحسر
  ... ،)2186: همان(
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  )متمم(اسم ) + مسند(اسم 

  ون موجِ گوهر پايِ من و دامنِ حيرتـچ
  دوشم هـرد آبلـه كـود كـي بـلبـيِ طـسع

  .كسي كه بر دوش آبله دارد: دوش آبله
  )1839: همان(

  در گامِ نخستلغزشي داشت ره عشق كه 
  رديم ـان كـايـپهــيِ آبلـودگـوف آسـط

  . كسي كه بر پا آبله دارد: پاآبله
  )1812: همان(

  م سر و برگ طلب كو ـ عجزيةاندـوام
  اييمــپهـلـن آبـه تـا همـ پةلـون آبـچ

  . كسي كه بر پا آبله دارد: پاآبله
  ) 1765: همان(

   ...،)1696 :همان(دوش ، آبله)2095: همان(پا آبله

  ) متمم(اسم ) + در معني صفتي و مسند(اسم 

  منِ عجزنگاهـن انجــك دريــدي ليــصم
  آييارِ صنم ميـازيِ آثـــس نـــه چمـــب

  . كسي كه از نگاه عاجز است: عجزنگاه
  )2177: همان(

  ست اينجا ساييِ اشكناله سامانِ جبين
  مــوايــاظهارِ توايِ ادبـــزنـدلِ عجـبي

  .كسي كه از نوا عاجز است: نواعجز
 )1817: همان(

  :تركيب قيدي. 2-1-3

 نحوي در تركيـب عمـل     ةعنوان هست  كننده دارد و به     نقش تعيين  قيدها   در اين نوع از تركيب    
  . استصفتيدر چنين ساختي، اصولاً، قيد از نوع . كند مي
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  بن فعل) + قيد(صفت 

  نالي تا دم آخر وختم در هرزهـا سـه سـنف
  نه فرياد خاموشيـوش آيـدم به گـانيــرس

  . نالد كسي كه هرزه مي: نال هرزه
  )2195: همان(

  تيــرت، ندامـ عبةـرصـازِ عـت اي هرزه
  اي ه تمنا گذشتهـسان بـفلـمر مـون عـچ

  .تازد كسي كه هرزه مي: تاز هرزه
  )2312: همان(

  جولان چه دهد سراغ عرفان  خرد فسرده
  ارساييـنونِ نـ جان زـريبـگر گـدرد مـب

  .جولاند كسي كه فسرده مي: جولان فسرده
  )2206: همان(

  ...  ،)1917: همان(تاز  ، هرزه)1684: همان(گرد  ، هرزه)155: همان(جولان  هرزه

  بن فعل) + در معناي قيدي(اسم 

  يمايي حسنِ عرقناكشــرسيد از اثرپــمپ
  گردد تر انگشتم اشارت گر كنم از دور مي

  .پيمايدآنچه كه موءثر مي: پيمااثر 
  )1666: همان(

  باشد خودي معذور مي خطاپيماي جامِ بي
  ياد گردش چشمت خداي خويشتن گشتمبه 

  .پيمايد كسي كه خطاكارانه مي: خطاپيما
  )1700: همان(

  باشد جاني نمي اي با اين گران سرمايه  نفس*
  ست كوه اينجا و من ضبط عنان دارمشررتاز ا

  . تازد شررگون ميآنچه كه: شررتاز
  ) 1680ص: همان(

  ... ،)265: همان(جوش  ، طرب)2309: همان(خرام   حيرتةنال
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  :تركيب مفعولي. 2-1-4

در .  اسـت  مفعـول  نحـوي    ةترين عنصر و هست     هاي مفعولي، مهم   هايي با زيرساخت   در تركيب 
 پديـد  مركـب جزء غيرفعلي فعل ِ بـا   اسم و يا    بن فعل  با   اسمنشيني    ها كه از هم    اين تركيب 

 زيربنـايي قـرار دارد كـه در تركيـب      ةبـراي جمل ـ  » مفعـول «هميشه در جايگـاه     » اسم«آيد؛   مي
  .كند  ظهور مينخستعنوان عنصر  روبنايي به

  بن فعل) + مفعول(اسم 

  د ـــپـت يـأس مـس يـفـه در قـالـگ نـد رنـص
  مـزا لبهـغمـود نـه شـبتي كـوشِ رغـ گوـك

  . زايدرا ميچيزي كه نغمه : زا نغمه
  )1634: همان(

  برو زاهد كه هر كس مقصدي دارد در اين وادي
  جولاني و من يك اشك لغزيدن سبحهتو و صد 

  .جولانده را ميكسي كه سبح: جولانيسبحه
  ) 2047: همان(

  ي دارد ـــتـودن دقـب بـز غيــمِ رمـــادافه
  عدم شد جيب فكرت تا به فكر آن دهن رفتم

  .فهمددا را ميكسي كه ا: ادافهم
  )1670: همان(

، عارضِ گلجـوش  )2017: همان(آشوب  ، فطرت )175: همان(، ادافهم   )1817: همان(سا   جبين
  ... ،)309: همان(

  جزء غيرفعلي فعلِ مركب) + مفعول(اسم 

  ازمــضِ ناتواني مصرعي در خلق ممتــز في
  سير است پروازمو ماه نو به يك بال آسمانـچ

  . كنده آسمان را سير ميكسي ك: سيرآسمان
  )1835: همان(
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  ايجاد است طبع از دستگاه خودسريآفت
  شوهريزايد از بييـا مـهتنهـرِ رز فـدخت

  .كندكسي كه آفت را ايجاد مي: ايجادآفت
  )2163: همان(

  تعميرِ سيلاب حوادث نيستم بيـدلخلل
  ورمـعمـد مـيـمِ امـالـي در عـسرتـاي حـنـب

  .كندي كه خلل را تعمير ميكس: تعميرخلل
  )1830: همان(

، )1858: همــان(تعميــر  ، عافيــت)1797: همــان(انــشا  ، حيــرت)1696: همــان(ايجــاد عبـرت 
   ...،)1721: همان(ايجاد ، ستم)2191: همان(ايجاد  شبنم

  :تركيب فاعلي. 2-1-5

 را  فاعـل ب نقش    تركي ة ثقل تركيب و يا به عبارتي ديگر، هست        ةها، نقط  در اين نوع از تركيب    
پديـد  » بن فعل «و  » فاعل«نشيني    چنين ساختي، فقط، از هم    .  زيربنايي برعهده دارد   ةدر جمل 

  .شود  اجزاي جمله در روساخت حذف ميةآيد و بقيمي

  بن فعل) + فاعل(اسم 

  نـم دوختـود چشــدان نمك نداشت به خــچن
  ن ما ــريـيرآفـت غـلـفـه غـن بــريــد آفــص

  . كند آنچه كه غير آن را آفرين مي:غيرآفرين
  )135: همان(

  ر داردــي دگـرفــا ظـي حيــپيماي جلوهبه بزمِ
  ين محيطي در گشاد چشم پنهان شوحباب ا

  .شودآنچه كه جلوه در آن پيموده مي: پيماجلوه
  )2134: همان(

  پيماست جام منچو شمع از خجلت هستي عرق
  دگر دارمستم عالمِ آبي ـه مـمورم نـه مخـن

  . پيمايدآنچه كه عرق آن را مي: پيماعرق
  )1748 :همان(
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  مركز هاي درون تركيب. 2-2

هـاي   هـايي بـا هـسته    آيـد، شـامل تركيـب    ها برمـي  گونه كه از نام آن      مركزها، همان  و اما درون  
پـذيرد نـه بـراي     باشند و عمل توصيفگري در داخل تركيب صورت مـي          ساختي مي  معنايي درون 
مركزِ خاص بيدل، سه تقسيم ارائـه        هاي درون   اين نظريه، در بررسي تركيب     ةبرپاي. عاملي بيروني 

  . تركيب تشبيهي.3 تركيب اضافي؛ .2تركيب وصفي؛  .1: شده است

  : تركيب وصفي. 2-2-1

بـين عناصـر    » صـفت و موصـوفي     «ةهايي هستند كه رابط    هاي وصفي شامل تركيب    تركيب
در نقش موصوفي و هسته     » دوم «ةدر چنين ساختي همواره كلم    .  آن برقرار است   ةهندتشكيل د 

در واقع، ما بـا سـاختي       . شود  دروني ظاهر مي   ة اين هست  ةدر نقش صفتي و وابست    » اول «ةو كلم 
 اول تركيب   ةدر دست : شود اين ساخت خود به دو دسته تقسيم مي       . مواجه خواهيم بود  » مقلوب«

 دوم از ايـن تركيبـات در   ةكنيم؛ اما در دسـت     ت با موصوف را مشاهده مي     و پيوستگي مقلوب صف   
نشيني اسم بـا اسـم مواجـه هـستيم امـا در زيرسـاخت و معنـاي حاصـل از           ظاهر ساخت، با هم   

  .شود تركيب، اسم آغازين به جاي صفت ظاهر مي

  )موصوف(اسم + صفت 

  شدن يـودبينـواي خـرسبثـد عـايـفس بـنر ـه
  ريانيم ماـش عـشم از خويـشيم چوـپ يـمـا نـت

  .رسوايِ عبث خودبيني شدن: رسواي خودبيني شدنعبث
  )230: همان(

  تبارـيد اعـصرزهـا را هـد مـديـق نپسنـشـع
  ـدنگــي داشــتيـمخرتـر عبـيشِ اثـه در كـور ن

  . اعتبار نپسنديدةصيد هرز: صيد اعتبارهرزه
  ) 1959: همان(

  طبـعان ران افسردهعليمِ آگاهي مكتثـعب
  كه بينايي چو چشم از سرمه ممكن نيست مژگان را

  تعليمِ عبث آگاهي مكن: تعليمِ آگاهي مكنعبث
  )250: همان(
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  همان ـفجـساط كـوايِ بـنرزهـباش هـم
  اـــه تودنـد سـشـن كـفريـت نـم آفـرسـه تــك

  . مان مباشفه بساط كجةنوايِ هرز: فهمان مباش كجنواي بساطهرزه
  )175: همان(

، )1817: همـان (، عاجزگياهـان  )1927: همـان (فرياد  دزديده، نفس )1799: همان(عمل  راحت
، )1645: همان(غزالِ فرصت   ، رمِ وحشي  )116: همان(غزالان  ، وحشي )2109: همان(زمين  شوره

  ... ، )1770: همان(گشادمنقار 

  )موصوف(اسم ) + در معني صفتي(اسم 

  اـــيـت دنـبـاد دل از رغـتـل افـعـنفـرمــپ
  مــرديـله كـزبـن مــود دريــلي بـعمرتـفـن

  .آوري بودعملِ نفرت: عملي بودنفرت
  )1642: همان(

  ام نوميد پيداييل كردهـري گـهيرجوــتح
  انِ من ـرد عنـود گيـالِ خـمثـينه از تـگر آيـم

  .امجوهرِ متحيري گل كرده: امتحيرجوهري گل كرده
  )2104: همان(

  ريا شدمدم كه سيرآهنگ اين د چون حباب آن
  دم ـود واشـرِ خـشم از سـ چةردـاد پــدر گش

  . اين دريا شدمةآهنگ سيركنند: سيرآهنگ اين دريا شدم
  )1756: همان(

، )1979: همـان (آور  نـوايِ حيـرت  : نـوا  ، حيـرت )1730: همـان (مطلعِ تحيـرآوري   : تحيرمطلع
ــت ــكار خف ــكارِ : ش ــتش ــرنگوني)1888(آور خف ــاع ، س ــرنگون  : مط ــاعِ س ــان(مط ، )1663: هم
  ...  ،)234: همان(گلستانِ آزاد : گلستان آزادي

  :تركيب اضافي. 2-2-2

هـاي   چنـين تركيـب   . شـوند   حاصل مي  اليه مضاف و   مضافها از پيوستگيِ     اين نوع از تركيب   
انـد كـه در دو سـاختار آن          ردهخاصي در اشعار مورد بررسي بيدل، در سه ساختار نمود پيـدا ك ـ            

» اول«اند و عنصرِ     هاي اضافي به شكلِ مقلوب همنشين شده       تركيب) صفت+ اسم و اسم    + اسم  (
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صـورت   اين پيوستگي را به   ) اسم+ صفت  (در ساختار سوم    . است ظاهر شده » اليه مضاف«عنوانِ   به
  . قرار دارد» ليهيا مضاف«در جايگاه » دوم«تبع عنصر  كنيم كه به ساده مشاهده مي

  )مضاف(اسم ) + اليه مضاف(اسم 

  قفس است وحشت ز كف ندهي دهر فسردن
  ست كه مژگان نشوي ـمي نيـعي كـگه ســاي ن

  . دهر قفسِ فسردن است: قفس است دهر فسردن
  )2180: همان(

  تـــس نگـدن آهــــويم تپيـه مــو بـــم
  دمـــــــرس يـــواز مـــــنــر آن دلـــگـم

  .مو به مويم آهنگ تپيدن است: ست مو به مويم تپيدن آهنگ
  ) 1649: همان(

  انجمنم ازين فسون كه درين حيرتـداغي
  ايـها رسيــدهو و تنـاي تدهـا رسيـا مـب

  درين انجمنِ حيرت: انجمندرين حيرت
  ) 2187: همان(

، )1814: همـان (رت  دلالِ اثـرِ عب ـ   : ، اثـردلالِ عبـرت    )103: همـان (نويد سحري   : سحرنويدي
غبـارِ وحـشت عمـر      : غبارِ عمر ، وحشت )1990: همان( جنونِ رعنايي    ةعرص:  رعنايي ةعرصجنون

: آشـيانِ بيخـودي   ، پـرواز  )1735: همان(طرازِ حاصلِ خرمن    : طرازِ حاصل ، خرمن )2022: همان(
منظرِ بـرق    تجلي ،)1644: همان(ويرانيِ خانه   : ويراني، خانه )1880: همان(آشيانِ پروازِ بيخودي    

   ...،)2257: همان(

  )مضاف(صفت ) + اليه مضاف(اسم 

  حرمِ بيمـمشناسِ اميدم نه درسنه خط
  كند تعليمه محبت چه ميــم كــرتـه حيـب

  .محرمِ درسِ بيم نيستم: رمِ بيممحنه درس
  ) 1938: همان(

  ومــرت موهــ كثةتـشيفمانديم هوس
  ــرديماه نكـوي شــه ســه رو بــرد سپـاز گ
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  . كثرت موهوم مانديمةشيفت:  كثرتةشيفتمانديم هوس
  )1635: همان(

  آماده شو گر ذوق استقبال من داريوداع
  كه من چون برق از خود رفتني در آمدن دارم

  . وداع شوةآماد: آماده شووداع
  )1667 :همان(

  )اليه مضاف(اسم ) + مضاف(صفت 

   درديةــنوايِ نالشدم پير و نيم محرم
  يلِ پيكر چنگمـوازد طفـاش بنـت كــمحب

  . دردي نيستمةمحرمِ نوايِ نال:  درديةنوايِ نالنيم محرم
  )1657 :همان (

   عجزم مبـاشةنوايِ پرد گوش گو محرم
  رسد آواز مـنرها بس كه تا دل ميقد اين

  . عجزم مباشةمحرمِ نوايِ پرد:  عجزم مباشةنوايِ پرد محرم
  )2027 :همان(

  :تركيب تشبيهي. 2-2-3

هاي اضافي هم محسوب كـرد؛ تفـاوت    ها را جزء تركيب     توان آن  عبارتي مي  ها كه به   اين تركيب 
 آن در مقايـسه بـا       ة معنايي است كه بـين دو عنـصر تـشكيل دهنـد            ةها در رابط    عمده و بارز آن   

اي كه يكي از     هگون  به.  تشبيهي برقرار است   ةها رابط  در اين تركيب  . هاي معمولي وجود دارد    اضافه
  . كند  عمل ميبه مشبه و ديگري در نقش مشبهاجزا 

  ) به مشبه(اسم ) + مشبه(اسم 

  ارــصيد اعتب رزهــا را هـديد مـق نپسنــعش
  گي داشتيمـدنـخرتـر عبـيشِ اثـه در كــورن

  )عبرت مثلِ خدنگ است(خدنگ عبرت : خدنگعبرت
  ) 1959: همان(
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  ورـح شعـ صبةدرـدل پـشام غفلت گشت بي
  م ـا زديـ مينةدـها در ديسرمهبس كه عبرت

  .) عبرت مثلِ سرمه است(هاي عبرت سرمه: هاسرمهعبرت
  )1738 :همان(

   روزي دو مپسنديد آزادمقفس ازين حسرت
  رين صياد خوش دارد به فريادمـازآفـه آن نـك

  .)حسرت مثلِ قفس است(قفسِ حسرت : قفسحسرت
  ) 1643: همان(

  نيازي عالمي است اسباب و برق بيحسرت
  ت بر دنيا زديم ـروخـشي افـآتلـافـدل تغ

  .)تغافل مثلِ آتش است(آتشِ تغافل : آتشتغافل
  )1737 :همان (

  باشدجاني نمي اي با اين گرانسرمايهنفس
  شررتاز است كوه اينجا و من ضبط عنان دارم

  ).نفس مثلِ سرمايه است( نفس ةسرماي: سرمايهنفس
  )1680 :همان(

هـاي خـاص بيـدلي، در       مركزهـا در تركيـب     مركزهـا و درون    طور كه مشاهده شـد بـرون        همان
هـا را از هـم و         اين همگوني در روساخت، بـه تبـع، شناسـايي آن          . كنند ظاهري يكسان نمود مي   

هـا در خـارج از    اي كه تشخيص نـوع آن  گونه تركرده است؛ به شان را سخت  دريافت تفاوت معنايي  
هاي مألوف و هنجارِ زبان كه بـه        بدين ترتيب، برخلاف تركيب   . شود فت جمله، كاري دشوار مي    با

هـاي   صورت مستقل و جداگانه از كلام، نوع و معنايشان قابل دريافت اسـت؛ در بررسـي تركيـب           
 گفتـار و در     ةها در زنجير    ها از يكديگر، بررسي آن      بيدلي، شايد بتوان گفت تنها راه جداسازي آن       

ها نـشان   هر چند از اين نكته نيز نبايد غافل ماند كه بررسي . باشد باط با ديگر اجزايِ كلام مي     ارت
اند؛ به عبارتي ديگـر،    بعد از خود اضافه شدهةمركز بيدل به كلم هاي درون  داده است اكثر تركيب   

 و بـا  هـايي بـا ايـن روش تركيبـي     البته درصـد سـاخت كلمـه      . همراه دارند  اي را به   اغلب، وابسته 
مركـزي   هـاي بـرون    تر از همين نوع از ساخت كلمـه بـا هـسته             مركز، بسيار پايين   اي درون  هسته

  .باشد مي
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  : بيدلييها اشتقاق. 3

سـازي در زبـان       يكـي از فراينـدهاي اصـلي واژه        اشتقاقبراساس آنچه كه در قبل گفته شد،        
افـزوده  ) root(تكـواژِ پايـه     ونـدهاي اشـتقاقي بـه       « عملكرد اين فرايند،     ةدر نتيج . فارسي است 

 جديد  ةاشتقاق واژ «عبارتي ديگر،    ؛ به )58: 1388افراشي،  (» آيد  مشتق پديد مي   ةشوند و واژ   مي
ونـدهاي اشـتقاقي كـه در مقابـل         ). 6: 1382طباطبايي،  (» شود  ساخته مي  وندافزايياز طريقِ   

 فقط بازنمودهاي متفاوتي از     ها كه با اتصال به واژه      وندهاي تصريفي قرار دارند، برخلاف تصريفي     
هـاي جديـد    رونـد و بـه توليـد واژه       كار مـي   هاي جديد به   آورند، در ساختمان واژه    آن را پديد مي   

علت و ضـرورت    . دهند  دستوري واژه را تغيير مي     ةاين وندها در بعضي از موارد، مقول      . پردازند مي
 ايـن كلمـات     ةنشيني ويژ   اخت و هم  توان در س   سازي در اشعار بيدل را مي       واژه ةبررسي اين مقول  

 ة وسـعت حـوز    ةكننـد  دانيم، هر وندي ظرفيت معنايي خاصي دارد كه تعيـين          كه مي   چنان. يافت
 ةكنـد كـه كلي ـ   هـر پـسوند درون دسـتگاهي عمـل مـي     «در واقع،  . باشد ها مي  تركيب آن با واژه   

و در اين نظام هـر      بر اين دستگاه نظمي حاكم است       . پسوندهاي زبان را در خود جاي داده است       
مكـان و مـوقعيتي خـاص       ...)  زايايي، دستوري، لغوي، معنايي   (هاي خود    پسوند نسبت به قابليت   

خـوريم   در اين ميان، در بررسي اشعار بيدل به كلمات مشتقي برمي          ). 8: 1371كشاني،  (» دارند
اي  اژگـان، تخطـي   نشيني تكواژها، در تركيب پسوندها بـا و         ها از نظر قواعد حاكم بر هم        كه در آن  

ســازي در زبـان فارســي، سـبب نــوعي    ايـن عــدول از نـرم و هنجـار واژه   . صـورت گرفتـه اســت  
 محـسوب  7هـاي واژگـاني   توان آن را جـزو هنجـارگريزي     هنجارگريزي در زبان شده است كه مي      

 گـرفتن زبـان شـاعر از حـوزة          ها و اينكه عاملي در فاصـله        دليل بسامد بالاي آن    همچنين به . كرد
قابـل  . شود هاي سبكي اين شاعر قلمداد مي      است از مقوله    ادب شده  ةر و نزديكي آن به حوز     معيا

هـاي   شود كه در بررسي غزل      ذكر است كه در اين بخش تنها به توضيح پسوندهايي پرداخته مي           
پـسوندهاي   .1: ةايـن پـسوندها در دو دسـت     . انـد  موردنظر بيدل سبب نوعي هنجـارگريزي شـده       

  .بررسي خواهند شد) پسوندها شبه(هاي اسمي  وارهپسوند .2حقيقي و 

  :پسوندهاي حقيقي. 3-1

در معنـي   » گـاه «استثناي   به(پسوندهاي حقيقي، عنصرهاي غيرمستقل و غيرقاموسي هستند        
تـوان   قطـع مـي    بـه . آورنـد   غيربسيط مشتقي را پديد مي     ةپيوندند و واژ   كه به تكواژي مي   ) زماني

  :گيرند  اين دسته قرار ميگفت گروه وسيعي از پسوندها در
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  )estān-(ستان  ـِ

سـازد كـه    هاي مختلفي را مـي  مكانشود، اسم   تركيب مياسماين پسوند كه با انواع مختلف      
. بنـدي كـرده اسـت    هاي ساخته شده با ايـن پـسوند را در چنـد دسـته طبقـه      كشاني اسم مكان 

وجودآمـدن تعـداد      آن بـه   ةيج وي اين پسوند دست به فعاليت مجدد زده كه نت          ةگفت همچنين به 
 جديد است كه معمولاً به زبان اداري تعلق دارد مثل فرهنگستان و كودكستان              ةقابل توجهي واژ  

خوريم كه اين پسوند بـا اسـمي         اما در اشعار بيدل به چند مورد برمي       ). 40-41: 1371كشاني،  (
 مجـازي ر معنـاي    تركيب شده است كه حاصل اين اشتقاق ساختن اسم مكان نبوده و كلمـه د              

  :است كار رفته به
   دل چشمكي داردةنشان در پرد جمال بي

  شو» يوسفستان«ا خاك گرد و ــ مةديشــه در انـك
  )2134: همان(

  يك نفس گر سر به جيبم واگذارد روز
  كنم ن چه ميـاز آب اي) ؟( ميرـخ» ها يوسفستان«

  )1837: همان(
  اعتبار» خمستان«طرازِ اي نردبان

  اي يدهـا رسـد جـه صـاغ بـا دمـه تـئشـون نــچ
  )2187:همان(

  ركابِ گردش رنگم، چه سحرست ايندر » خمستان«
  جازـش اعـركـاغـــي، ســرگســـد ناــــه يــب

  ) 1670: همان(

  )zār-(زار  ـ

كه ايـن پيونـد     » خشكزار«غير از    ساز است، به   شود و اسم   اين پسوند معمولاً با اسم تركيب مي      
ايـن پـسوند از ونـدهاي زايـا و        . با اسـم مـصدر صـورت پذيرفتـه اسـت          » كشتزار«ر  با صفت و د   

 مكانيشود و معني      همنشين مي  ذات باشد كه به طور كلي با اسم        فارسي مي  زودجوش در زبان  
نزد بيدل، علاوه بر پيوستگي با اسـم ذات و          » زار«اما در كاربرد    ... .  گندمزار، نمكزار، گلزار  : دارد

به اسـم   » زار«خوريم كه    ان كه عملكرد هنجار اين پسوند است، به مواردي برمي         ساختن اسم مك  
  :كار رفته است  بهمجازي پيوسته و در معنايي معنا
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  رسد مي ام دل چيده است دامان ناله» زار جراحت«از 
  امفروشان نالهيعني ز كوي گل

  ) 1634: همان(
  عنقا» زارجلوه«ست در  تجديد سحركاري

  گ بهار عنقات و يك گل رنصد گردش اس
  )167 :همان(

  وار لهــــوس آبـــه» زار نونـج«ن ــزي
  ذرمـــــگ يــام و م يدهـوشــشم پـــچ

  )1954:همان(
  غير ستم در بغل» زار فتنه«چيست درين 

  نفس و صد هزار تيغ دو دم در بغليك 
  )1577:همان(

نـشيني   فته است اما از نظر قواعـد هـم    هايي، اين اتصال با اسم ذات صورت پذير        البته در نمونه  
باشد و يا ايـن اتـصال بـا     باشد؛ به طور مثال، القاگر انبوهي از چيزي نمي      بر تكواژها پذيرفته نمي   

  :هاي طبيعي صورت نگرفته استها و پديدهروييدني
  ده هستي تا عدم بنياد منــا چيــه كني انــج

  رسد فرهاد من است هرجا مي» زار بيستون«
  )2017 :نهما(

  ند از اجزاي مـنچيشش جهت ديدار گل مي
  امآورده» زارآيينه«ر ــير زور بــاز تح

  ) 1807: همان(
  كر عالم آزادگيـچه فـك غنـي يـكنر ــگ

  گل» زارگريبان«ـن دامن صد ر چيـابي از هـي
  ) 1573: همان(

 )nāk-(ناك  ـ

 ةگفت ـ بـه .  صـفت اسـت  ةو سـازند پيونـدد    مـي اسم معني  و   افعال ساده  ةاين پسوند به مـاد    
 يـك موقعيـت و يـا يـك حالـت ناخوشـايند             ةكننـد  در بيشتر مـوارد توصـيف     ] ناك ـ[« : كشاني

). 36: 1371كـشاني،   (» ... ترسـناك، تابنـاك   : اين پسوند ادبي امروزه ديگر زايا نيـست       . باشد مي
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اسـت مفهـوم    شـوند، ممكـن      كلماتي كه با پسوند فوق سـاخته مـي        «البته كلباسي معتقد است     
وي ايـن ونـد را همـراه بـا معنـي            ... .  طربنـاك، چـسبناك   : ها دريافت بشود    پسنديده هم از آن   

در ايـن راسـتا، صـادقي ايـن پـسوند را جـزو            ). 140: 1371كلباسـي،   (» دانـد  مـي » آميختگي«
 ةكننـد   اندوهناك، بيـان   ةكلم: طور مثال  محسوب كرده است؛ به   » دارندگي و اتصاف  «پسوندهاي  

و عملي دارنده و متصف به اندوه است و يا در وحشتناك، عملي است كه حالت وحشت را                  حالت  
شنود سـرايت   همراه دارد كه البته در اينجا از خود عمل به كسي كه ناظر آن است يا آن را مي         به

نشيني با اسم معنا،      بدين ترتيب، در حالت كلي اين پسوند در هم        ). 10: 1372صادقي،  (كند   مي
در » نـاك  ـ ـ«خـوريم كـه    اما گاهي به مـواردي برمـي  . باشد  حالت و وضعيتي رواني مي ةدالقاكنن

 حالت و موقعيتي روحي و روانـي        ةدهند باشد كه ديگر نشان    پيوند با اسم ذات و اسم معنايي مي       
  :كارگيري پسوند در ابياتي از بيدل مشاهده شده است هايي از اين نوع به نمونه. نيستند

  ردمـر كـاو نظ» ناكـرقـع«ه روي ـي بــشب
  م در آب حياـكننا ميـر و شـت عمـشذــگ

  )155: همان(
  »شـرقناكـع«مپرسيد از اثرپيمايي حسن 

  گردد تر انگشتمر كنم از دور ميـگارت ـاش
  )1666: همان(

  فروشسـتخونم به صد آهنگ جنون ناله 
  »مـــاكـندهـربـع «ةژـد مـهيـاب شـت يـب

  )1790: همان(

 )kade-(ه كد ـ

  : اعتقاد كشاني به

 ةكنـد، از هم ـ  گاه و ـ سرا رقابت مي  استان،  ـ كه غالباً با پسوندهاي  ـ» كده-«پسوند 
و اسـم  » معنـي «، اسم »اشياء«با اسم   ] اين پسوند . [تر است   تر و غيرفعال    ها ادبي   آن
سـازد كـه محـل اجتمـاع اشخاصـي           هايي مي  شود و اسم مكان    تركيب مي » مصدر«

: باشـند  مندي و يـا عـاداتي مـشترك معـروف مـي             به داشتن اعتقاد، علاقه    است كه 
  ). 46: 1371كشاني، ... ( بتكده، آتشكده، ميكده، دانشكده، هنركده
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آموزنـد و يـا در       توان گفت كه محل اجتماع افـرادي اسـت كـه هنـر مـي               مثلاً در هنركده مي   
ها همگـي قابـل تـصور،        اين مكان . پرستند آتشكده كه محل اجتماع افرادي است كه آتش را مي         

امـا در بررسـي     . تر، داراي مصداقي بيرونـي هـستند       بياني ساده  مادي و داراي بعد جغرافياي و به      
هـا   كلمات مشتق در بيدل، در اكثر موارد، شاعر از اين قواعد عدول كرده است و اغلب اين اتصال   

هـا دريافـت      ي مكـاني از آن    در اين مشتقات هـر چنـد كـه در كـل معنـا             . باشد  مي معنابه اسم   
عبارتي ديگر كلمـاتي   به.  مكاني مادي و قابل تصور براي خواننده نيست ةكنند شود، اما ترسيم   مي

هـا تنهـا سـخن از وجـود           را به همراه دارنـد و در آن       » انتزاعي«و  » كنايي«هستند كه معنايي    
  : تزاعي هم باشدانبوهي از يك خصلت و ويژگي در مكاني است كه ممكن است اين مكان ان

  نوميد رفتن است» زيانكده«آخر از اين 
  ريده روـواهي جـله، خـق قافــواهي رفيــخ

  )2112: همان(
  مـزيـحفل عجــم» ةندامتكد«انون ـق

  مــت صدايـستر از سودن دست اآهسته
  )1722: همان(

: همـان  (، حياكـده  )1854: همـان (، خلوتكـده    )2177: همان(، غمكده   )107: همان(كده   جولان
1651(، ...  

 )gāh-(گاه  ـ

 ةاين پسوند از وندهاي تقريباً بسيار زاياي زبان فارسي اسـت كـه قابليـت پيوسـتگي بـا حـوز                    
معني، مكان،  (هاي گوناگون     در جايگاه يك پسوند به اسم     » گاه  ـ«. وسيعي از انواع كلمات را دارد     

در تمامي ايـن پيونـدها      . شود مي فعل، مصدر، صفت و قيدهاي زمان و مكان متصل           ة، ماد )اشياء
 مختلفي است كه يا محل انجام عملي است كه در ريشه بيان يـا               هاي مكان اسم   ةسازند» گاه  ـ«

؛ يا محـل قـرار داشـتن و وجـود چيـزي      ...) ديدگاه، شيرخوارگاه، شكارگاه، درمانگاه   (وصف شده   
وارد، اين پسوند معنـاي مكـاني     ترتيب در تمامي اين م     بدين...).  بندرگاه، خرمنگاه، گلوگاه  (است  
شده بـا ايـن پـسوند هماننـد      هاي ساخته همچنين اشاره به اين نكته بايسته است كه مكان     . دارد

عبـارتي ديگـر داراي      مـادي و قابـل تـصور و بـه         » كـده   ـ ـ«هاي ساخته شده با پسوند       اسم مكان 
رود كه در چنـين      ار مي ك  صورت اسم زمان به    اما گاهي اين پسوند به    . هاي بيروني هستند   مصداق

اي آزاد و مـستقل را در     شـود بلكـه نقـش واژه       يك پـسوند محـسوب نمـي      » گاه  ـ«مواردي ديگر   
در ...).  گـاه، هرگـاه، ناگـاه     بـه   بيگـاه، گـاه   (كند و نقش قيـدي را برعهـده دارد           تركيبات بازي مي  
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امـا  ...).   شـامگاه  سحرگاه، صـبحگاه،  (شود   مواردي اين تكواژ به تعدادي قيد زمان نيز متصل مي         
هاي بيدل بايد گفـت يكـي از ابهامـات موجـود در ايـن نـوع از                 كاربرد اين پسوند در غزل     ةدربار

. در تركيب بـا اسـم معناهـا اسـت         ) زماني يا مكاني  (ساختار، پيچيدگي تشخيص نوع اين پسوند       
اي مجـازي   عاني مة، اين كلمات در اشعار دهلوي دربردارند     »گاه  ـ«جدا از خلط موجود در كاربرد       

هـاي هنجـار ايـن پـسوند كـه همگـي قابـل تـصور و داراي              و كنايي هـستند؛ بـرخلاف سـاخته       
  . باشند هاي خارجي مي مصداق

  گردد خطاب از احتياج آگاه مي» غناگاه«
  كريم آواز ده كز شش جهت سايل شود پيدا
  )184: همان(

  ارــك اعتبــر فلـشكند صد كلاه ب مي
   مژه خم داشتنخاك يك» ادبگاه«وي ـس

  )2097: همان(
، )2206: همـان (، ادبگه  )44: همان(، طراوتگاه   )1787: همان(، الفتگاه   )1854: همان(طربگاه  
   ... ،)2105: همان(آشوبگاه 

  )vār-(وار  ـ

هـايي از آن در       و فعال زبان فارسي است كـه نمونـه          از جمله پسوندهاي ديرينه و زنده      »وار ـ«
اين پسوند داراي معاني متعددي اسـت كـه همگـي           . شاهده شده است   پهلوي و دري هم م     ةدور
جـدا از  .  اشـتقاق قـرار گرفتـه اسـت      ةها كمتر كانون توجه دستورنويسان و پژوهشگران حـوز          آن

بررسي معاني و توجيهاتي كه هريك از محققين براي واژگان ساخته شده با اين پـسوند درنظـر                  
نظـر   طور كلي، تمامي منـابع در چنـد معنـا اتفـاق            بهطلبد؛   گيرند كه پژوهشي مستقل را مي      مي

ايـن  . ، لياقت، دارنـدگي و نـسبت      )ترين معاني آن است     كه از عام  (شباهت  : اند از   دارند كه عبارت  
و ) بزرگـوار (، صـفت  )گوشوار(تواند اسم   پسوند كه قابليت پيوند به انواع اسم و صفت را دارد، مي           

در معنـاي   » وار ـ ـ«بل توجه اينجاست كـه يكـي از كاربردهـاي            قا ةنكت. را بسازد ) وار ديوانه(قيد  
هـاي   يـك از كتـاب     توان گفت غير از دو منبـع، در هـيچ          يقين مي  است كه به  » ميزان و مقدار  «

 تركيـب در زبـان    مقربي در كتاب    . هاي اشتقاقي معاصر به آن اشاره نشده است        دستور و پژوهش  
 اين معني از پسوند داشته است و البته آن را هـم             اي اجمالي و غيرمستقيم به      خود اشاره  فارسي

» وار ـ ـ« ذيـل مـدخل    نامـه  لغتدهخدا نيز در    . داند مي» بردن و دارندگي  «تابع معنايي از مفهوم     
تـوجهي و غفلـت    اين بي). 32ج  : دهخدا(طور مستقل و مستقيم به اين معنا اشاره كرده است            به
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 يكي از پركـاربردترين معـاني در متـون كهـن و             از اين پسوند  » ميزان«درحالي است كه معناي     
كار رفته از    هاي به  شده بر روي نمونه    هاي انجام  بررسي. بالأخص در متون سبك هندي بوده است      

را در دو   » وار ـ ـ« آن است كه شـاعر       ةدهند اين پسوند در ساختمان واژگان در اشعار بيدل، نشان        
يان ذكـر اسـت كـه ايـن پـسوند در مـوارد              شـا . كار بـرده اسـت     به» ميزان«و  » شباهت«معناي  

هـم بـه   » ميزان«هاي ذات تركيب شده است و در معناي       با اسم » شباهت«شده، در معناي     يافت
  : پيوسته استمعني و هم به اسم ذاتاسم 

  »شباهت«در معناي » ـوار«) الف
  عرض حيا نگهدار» واري جبهه«اي حرص 

  ه رنگ سوهان سر تا قدم ربودنـي بـا كــت
  )2030: مانه(

  پرداز خجلت بايدم بودن چه مقدار انجمن
  »وارمنفس« آيينه است و من ةكه عالم خان

  )1684: همان(
  دــدت كشـگر طلب عافيت دامن جه

  ست پاس قدم داشتن خوش» واريلهــآب«
  )2098: همان(

  » مانند آبله«: »وار آبله«
  ... ،)2112: همان(وار  ، هلال)1959: همان(واري  ، شيشه)1771: همان(وار  گره
  »ميزان«در معناي » وار ـ«) ب

  ز حيا مهر به لب زن بيدل» واري نقطه«
  مه جا منتخب آيد بيرونـت هـا كلامــت

  )2086 :همان(
  درند تنگي گريبان مي ها از جوش دل غنچه

  گل» وارتبسم«ور نه اين گلشن ندارد يك 
  )1590: همان(

  مانكند شوقم زمين تا آس غنچه خرمن مي
  گر به خاك آستانت جا كنم» واريهـبوس«

  ) 1842: همان(
  » يك بوسةبه انداز«: »وار بوسه«
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وار  ، يـك تأمـل  )1865: همـان (واري ، نالـه )1900: همان(واري ، عرق )1933: همان(واري   نگه
  ...  ،)1880: همان(

  ):پسوند شبه(پسوندواره اسمي . 3-2

  : بيان كلباسي به

كلمات آزادي هـستند كـه در تركيـب بـا كلمـات      ) ميان مرزي موارد  (» وندها شبه«
هرگـاه معنـي    » ونـدها  شبه«. روند كار مي  ديگر با معنايي به جز معني اصلي خود به        

تبـديل  » ونـد «كار نروند به  اصلي خود را از دست بدهند و يا ديگر به صورت آزاد به  
  ).25: 1371كلباسي، (گردند  مي

كنند و با    ور زمان علاوه بر معني اصلي خود معني ثانوي پيدا مي          مر ترتيب، اين كلمات به    بدين
معنـي   در اينجـا بـه  » آبـاد «كه » آباد ولي«روند؛ مثلِ  كار مي معني جديد در كلمات غير بسيط به    

. كار رفته اسـت     به بزرگنيز در معناي كلي     » شاه«كه  » شاهراه« است در حالت كلي و يا        مكان
: انـد از   شويم كه عبـارت    هاي اسمي مواجه مي     نوع از اين پسوندواره    در بررسي اشعار بيدل، با سه     

  .خانه و سرا، آباد

  )bādā(آباد  ـ

بـا اسـم   » مكـان « معنـي    بـه ) معمور، داير، مزروع  (علاوه بر معني اصلي خود      «پسوند   اين شبه 
ر د). 145: 1371كلباسـي،   (» سـازد  شود و اسم مـي     تركيب مي ) آباد خراب(يا صفت   ) آباد عشق(

خوريم كه همگي با صفت و يا اسم         هايي از اين نوع تركيب برمي      هاي بيدل، به نمونه    بررسي غزل 
  :اند شده و داراي معاني كنايي معني تركيب

  تابـظار آفــح انتـ صبةيازـكشد خم يــم
  اــا بيـپيم دحـموران قـمخ» ارآبادــخم«در

 )108: همان(

  وســـه» ادــآب پشــط«اع ــه متــب
  مــواهـــخ يـاي، م هــــتــداخـان شـآت

  )1632: همان (
  ... ،)1737: همان(آباد  ، حيرت)243: همان(آباد  ، عيش)1644: همان(آباد  غم
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  )sarā-( سرا ـ

هـا   ايـن اسـم  .  اسم استةشود، سازند اين پسوند كه با اسم معني، اسم ذات و صفت همراه مي        
  :گيرند بيان كشاني در دو گروه جاي مي به

عنوان محـل زنـدگي موقـت توسـط          سازد كه به   هايي مي   در گروه اول اسم مكان     .1
» سـرا  ـ«در گروه دوم . 2...  كاروانسرا، مهمانسرا: شود اشخاص مورد نظر استفاده مي    

دانشـسرا،  : باشـد  سازد كه معرف يك بنياد اداري، فرهنگي و غيره مـي           هايي مي  اسم
  )63: 1371كشاني، ... ( هنرسرا، دادسرا

شده همگـي    كيفيت كاربرد اين پسوند در اشعار بيدل بايد گفت كه در موارد يافت           ةو اما دربار  
 مجـازي  و   كنـايي  مفهومي   ةاند و مشتق حاصل از نظر معنا رسانند         تركيب شده  اسم معني با  

  :شود چنين كاربردي از اين پسوند تنها در زبان ادبي مشاهده مي. است
  جوشد» سرا رتحي«تابي كزين  غباري نيست بي

  ه هر كم فرصتي اينجا دماغي داشت سمبل همـب
  )1783: همان(

  عرفان ما هم تازگي دارد» سرا غفلت«ن ـدري
  ز دانش گشتن و چيزي نفهميدنـا مغـرا پــس

  )2047: همان(
  عمر» سراي وحشت«روزي دو چون حواس به 

  ايمماندهــدارا نــفات و مــي التــي سعـب
  )1636: همان(

  ام تيــهس» سرايتـكلف«شت از ــيري وحــداد پ
  وس تا حلقه شد بر در زدمــار هــت از بــقام

  )1739: همان(
  ام داردآزاده» سراحيرت«گردي در اين سبك

  گه را منع جولان نيست پاي رفته در قيرشــن
  )1514: همان(
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 )xāne-(خانه  ـ

هـاي    به اسم  مكانيوند، در مفهوم كلي     پس عنوان شبه  اين كلمه علاوه بر معناي اصلي خود، به       
سازد   را مي  هايياسم مكان پيوندد و    و گاهي نيز به صفت مي     ) اشخاص، اشياء، مصدر  (گوناگون  

عكاسـخانه، مريـضخانه،    (رونـد    كار مي   اند و در معناي اصلي به       كه همگي داراي مصداقي خارجي    
كارگيري اين پـسوند در اشـعار     است كه به  شايان توجه   ...).  چايخانه، وزارتخانه، گلخانه، داروخانه   

هـايي   نمونـه . باشـد  هاي مألوف زبـان مـي      نشيني  اي خاص و برخلاف هنجارها و هم       گونه بيدل، به 
نـشيني، معنـايي      تركيب شده و در پي اين هـم        هاي معنا  اسميافت شده است كه اين پسوند با        

  . مشتق قابل دريافت استة از كلممجازي و ضمني
  هستي» ةخاننزاكت«بردم در ــ نفلت رهــز غ

  ف جانان بود در دستمـواري زلم رشتهـز نبض
  )1698: همان(

  ست يكتايي امكان چه امكان» ةخانغفلت«به 
  پرورم در پرده تا جان در بدن دارمدويي مي

  )1667: همان(
  ...، )1659: همان(خانه  ، زيان)2159: همان(خانه  ، حيرت)231: همان(خانه  تغافل

هاي صرفي ايـن   طور كه در آغاز اين بحث اشاره شد، بنا بر آن بود كه به مواردي از گونه                  انهم
صـورت   شاعر اشاره شود كـه كمتـر مـورد توجـه پژوهـشگران قـرار گرفتـه اسـت، در غيـر ايـن                      

هاي صرفي بيدل ناكرانمندتر از آن است كـه          ها و نوآوري   اند كه بازي    قطع، معترف  نگارندگان، به 
تـري از    هاي بهتر و علمي    اميد است اين موجز بتواند راهگشا در شرح       . تصر جاي گيرد  در اين مخ  
  .بيدل باشد

  نتيجه

 عراقي، اين خصيصه در     ة شاعران سبك هندي به صنايع بياني نسبت به دور         ةبا گرايش فزايند  
شـود، نمـودي بـارزتر       عيار از اين سبك محسوب مـي       هاي بيدل دهلوي كه تنديسي تمام      سروده

نـشيني و     هـم ( گفتـار    ة زنجيـر  ةگيري از محورهاي سـازند     اي كه شاعر با بهره     گونه  به. ته است ياف
نمـا   نوعي هنجارگريزي و عدول از الگوهاي مألوف زبان را در ساخت عبـارات كميـت              ) جانشيني

در ايـن  . گيري آن از زبان معيار گرديده است      شدن زبان خويش و فاصله     ايجاد كرده و سبب ادبي    
نمـا، نـشان داد     اين عبارات كميت  ةبررسي ساختارها و كشف نوع روابط بين عناصر سازند        راستا،  

اي از ميزان و مقدار معدود، گـويي در شـگردي بـسيار هنرمندانـه و                 كه شاعر علاوه بر بيان هاله     
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زيركانه سعي در خلق تصويري جديد در قالبي بديع و نو با ايجاد روابـط تـشبيهي بـين عناصـر                     
سـازي، در    همچنين با توجه به زايـايي زبـان فارسـي در فرآينـد واژه             . ار داشته است   گفت ةزنجير

شـمار   ترين مصالح كار يك شاعر در آفـرينش ادبـي بـه        ترين و بنيادي    واژگان كه از اساسي    ةحوز
در بخش تركيبـات بيـدلي، الگوهـاي        . رود، بيدل دست به تحول و خلاقيتي عظيم زده است          مي

انـد و سـعي شـده تغييراتـي كـه از             ساخت واژگان ارائه و نامگذاري شده      ساختاري براساس ژرف  
ساخت به روساخت ايجاد شده است، نشان داده شود كه تمامي اين مباحث حاكي از ذهـن                  ژرف

هـاي   خلاق و پوياي شاعر در ساخت واژگان جديد و توانايي ناكرانمند وي در استفاده از ظرفيت               
اي  گونه به. نشيني واژگان بر روي محورهاي زبان است        ني و هم  هاي جانشي  زباني كلمات و قابليت   
شـدن و وسـعت فرهنـگ واژگـان فارسـي       ها و الگوهايي قطعاً سبب غنـي  كه خلق چنين ساخت 

تري از مفهوم عبارات و در نتيجه         ها سبب دريافت درست     گردد و بررسي مدون و روشمند آن       مي
  .هاي بهتري از بيدل خواهد بود شرح

  ها نوشت پي

 موجـود  ة رابط ـةدهند  اين محور كه مربوط به فرض يك محور عمودي در زبان است، نشان     -1
شوند و در همان سـطح واحـد          گفتار انتخاب مي   ةجاي هم در زنجير    ميان واحدهايي است كه به    

شناسـي    زبـان ةدور(البته سوسور در هـيچ جـاي كتـاب معـروف خـود        . آورند اي را پديد مي    تازه
 ةاشاره كرده كه با رابط ـ    » متداعي«اصطلاح    اصطلاح استفاده نكرده است؛ بلكه به      از اين ) عمومي

  .رود، تفاوتي محسوس دارد كار مي اي كه امروز به جانشيني
در ايـن   . شـود    اين محور كه برگرفته از آراي سوسور است، به محور افقي زبان مربوط مـي               -2

) 20: 1380احمـدي،  . ك.ر(» توالي خطي «اند و در محور فرضي، كلمات در كنار هم قرار گرفته     
روابـط  .  گفتار در ارتباط استةهر واحد زباني با واحدهاي پس و پيش خود در زنجير         . قرار دارند 

  .ها تناسبات دستوري و معنايي برقرار است كلمات در اين محور بالفعل وجود دارد و بين آن
3- The low of the economy of creative effort  
هـاي ادبـي      شكل و سـاخت بيـان      ةها دربار   ترين مفاهيمي است كه فرماليست      ي از مهم   يك -4

كمك ابزارها و شگردهاي گوناگون، غبـار عـادت را          خالق اثر هنري به    ةدر اين شيو  . مطرح كردند 
كنـد و بـا    زدايد و در دريافت خودكار خواننده از متن وقفـه ايجـاد مـي       مفاهيم آشنا مي   ةاز چهر 

 . كار ادبيات استةماي گردد و اين بن شدن زبان مي ن روش بيان سبب ادبينامتعارف كرد

  . تكواژي است كه معناي مستقلي دارد، مثلِ كتاب، ميز؛ يا بن مضارع، مثلِ خرام، پوش-5
6- Deep structure  
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اي جديد بسازد و انتخاب       هرگاه خالق اثر از قواعد هنجار ساخت واژگان تخطي كند و واژه            -7
در نظام زبان چنـين     . ترجيح دهد در واقع، نوعي هنجارگريزي واژگاني صورت گرفته است         آن را   
اي كه معنـايي وسـيع    گونه ها ايجازي نهفته است؛ به شوند و در آن دار تلقي مي   هايي نشان   ساخت

  .كند در ظرف واژگاني محدودي ظهور مي
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